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 ؟ یدمزكز شما من كی طلب كردم  خندش آمد چون سلیمان آن بدید 24.14

 لایق هدیه شوید :بلكه گفتم نگفتم که به هدیه استم امیدمن  24.15

 كه بشر آن را نیارد نیز خواست  نادر هدیه هاست ،كه مرا از غیب 24.16

 كاو اختر كند ،رو به او آرید كاو زر كند ،ریپرستید اختمی 24.17

 خوار كرده جان عالی نرخ را میپرستید آفتاب چرخ را 24.18

 یم او خداست ئكه گو ،ابلهی باشد ماست از امر حق طباخ ِ ،آفتاب 24.19

 ؟تو چون بیرون كنی  ،آن سیاهی زو ؟ آفتابت گر بگیرد چون كنی 24.20

 ه شعاع واد ،كه سیاهی را ببر ؟ به درگاه خدا آری صداع ین 24.21

 یا امان خواهی از او ،تا بنالی ؟ خورشید كو ،كشندت نیم شب ُگر  24.22

 ب بودئو آن زمان معبود تو غا واقع شود حادثات اغلب به شب 24.23

 حرم شوی مَ  ،وا رهی از اختران خم شوی َ گر ز آستانه  ،سوی حق 24.24

 شب  نیم تا ببینی آفتاب گشایم با تو لب ،حرمچون شوی مَ  24.25

  یدر طلوعش روز و شب را فرق ن ین جز روان پاك او را شرق 24.26

 او بارق شود نکهشب نماند چو روز آن باشد كه او شارق شود 24.27

  خور چنان باشد در آن انوار و تاب  ؟ چون نماید ذره پیش آفتاب 24.28

 كند و حیران میشود ُدیده پیشش  آفتابی را كه رخشان میشود 24.29

  موفور عرش پیش نور بی حدِ  عرش همچو ذره بینی اش در نور ِ 24.30

 ت شده از كردگاردیده را قوّ  بی قرار و خوار ومسكین  بینی اش 24.31

 گشت آن اختری  ،بر دخان افتاد ثریأی كه از او یك مئكیمیا 24.32

 بكردش آفتاب  ،بر ظلامی زد كه از وی نیم تاب ،نادر اكسیری 24.33

 ل حَ زُ  رّ بست چندین خاصیت را بَ  كز یك عمل ،بوالعجب میناگری 24.34



 ای طالب بدان  ،بر این مقیاس هم درُهای جان و اخترانباقی  24.35

 و بیاب  یی جوئربانۀ دید آفتاب زبون ِ ،حسیۀ دید 24.36

 شعشعات آفتاب با شرر تا زبون گردد به پیش آن نظر 24.37

 بس تاری بود ،نار پیش نور این ناری بود ،كان نظر نوری و*  24.38

 

 كرامات و نور شیخ عبد الله مغربی قدس سره. 25

 ز شب ندیدم من شبی شصت سال ا گفت عبد الله شیخ مغربی 25.1

 ز اعتلال  یشب نبه  یبه روز و ن ین من ندیدم ظلمتی در شصت سال 25.2

 شب همی رفتیم در دنبال او قال او صدق ِ ،صوفیان گفتند 25.3

 او چو ماه بدر ما را پیش رو ر از خار و گودر بیابانهای پُ  25.4

 میل كن در سوی چپ  ،هین گو آمد به شب او گفتروی پس ناكرده می 25.5

 زیرا كه خاری پیش پاست  ،میل كن سوی راست :عد یك دمباز گفتی ب 25.6

 هر دو پا ،زآنکه بودی پاکش از گِل روز گشتی پای بوسش گشته ما 25.7

 یش چو پاهای عروس هاگشته پا روز گشتی پاش را ما پای بوس*  25.8

 نه از خراش خار و آسیب حجر ل بر وی اثرز گِ  ین ،ز خاك و ین 25.9

 زای  را چو مشرق نور كرده مغرب مغربی را مشرقی كرده خدای 25.10

 روز خاص و عام را او حارس است  نور این شمس شموسی فارس است 25.11

 كه هزاران آفتاب آرد پدید ؟ چون نباشد حارس آن نور مجید 25.12

 در میان اژدها و كژدمان  در امان ،تو به نور او همی رو 25.13

 میكند هر رهزنی را چاك چاك  پاك پیش پیشت میرود آن نور ِ 25.14

 بخوان  "یسعی بین ایدیهم"نور  ست دانرا بی رایوم لا یخزی الن   25.15



 از خدا اینجا بخواهید آزمون  گر چه گردد در قیامت آن فزون 25.16

 والله اعلم بالبلاغ  ،جان نور ِ كاو ببخشد هم به میغ و هم به ماغ 25.17

 

و باز گردانیدن سلیمان علیه السلام رسولان بلقیس را با آن هدیه ها كه آورده بودند سوی بلقیس . 26

 بلقیس را به ایمان و ترك آفتاب پرستیسلیمان دعوت كردن 

 دل  ،دل به من آرید ،زر شما را باز گردید ای رسولان خجل 26.1

 كوری تن فرج استر را دهید بر سر آن زر نهید ،این زر من 26.2

 روی زرد اصفر است  ،عاشق  ِزر زر استۀ فرج استر لایق حلق 26.3

 كان  ،رشید استكز نظر انداز خو كه نظرگاه خداوند است آن 26.4

 ؟كو نظرگاه خداوند لباب  ؟ كو نظرگاه شعاع آفتاب 26.5

 گر چه اكنون هم گرفتار منید ز جان اسپر كنید ،از گرفت من 26.6

 دام است اوۀ بست ،پر گشاده بر بام است او ،دانهۀ مرغ فتن 26.7

 مر و را بگرفته دان  ،ناگرفته چون به دانه داد او دل را به جان 26.8

 كاو به پا بر میزند ،آن گره دان كندآن نظرها كه به دانه می  26.9

 من همی دزدم ز تو صبر و مقر گر تو میدزدی نظر :دانه گوید 26.10

 پس مدان از خویشتن غافل مرا چون گشایند آن نظر این سو تو را 26.11

 پس بدانی كز تو من غافل نی ام  چون كشیدت آن نظر اندر پی ام*  26.12

 

از آن گل هنگام  ،لخواردزدیدن مشتری گِ  ل سر شوی بود وعطاری كه سنگ ترازوی او گِ ۀ قص. 27

 و دیدن عطار و نادیده کردن مر ورا سنجیدن شكر

 تا خرد ابلوج قند خاص زفت  گل خوار رفت ِپیش عطاری یكی  27.1



 ل موضع سنگ ترازو بود گِ  ار دو دلطرّ  ،عطار ر ِپس بَ  27.2

 هست نیکو بی تکلف بی سخن ای جوان، ابلوج من * گفت عطار: 27.3

 را میل شكر بخریدن است و گر ت ترازوی من است  سنگِ ،لگِ  لیک 27.4

 باش گو ،دهر چه خواه ،میزان سنگِ هستم در مهمی قند جو :گفت 27.5

 ل نكوتر از زر است گِ  ؟سنگ چه بود لخور استپیش آنكه گِ  :گفت با خود 27.6

 نو عروسی یافتم بس خوب فر ای پسر :گفت اوهمچو آن دلاله ك 27.7

 دختر حلواگر است  ،هكان ستیر لیك هم یك چیز هست ،سخت زیبا 27.8

 دختر او چرب و شیرین تر بود این چنین خود گر بود ،بهتر :گفت 27.9

 دل است   قوتِ  ،گل مرا ِبه  ،این به و ل استسنگت از گِ  ،گر نداری سنگ و 27.10

 ل را نهاداو بجای سنگ آن گِ  ترازو ز اعتدادۀ اندر آن كف 27.11

 هم به قدر آن شكر را می شكست  دیگر به دستۀ پس برای كف 27.12

 مشتری را منتظر آنجا نشاند او دیر ماند ،ن نبودش تیشه ایچو 27.13

 گل از او پوشیده دزدیدن گرفت ِِ  فتگخور ناشگل ِرویش آن سو بود،  27.14

 چشم او بر من فتد از امتحان  كه نیاید ناگهان ،ترس ترسان 27.15

 ای روی زرد از این،كه فزون تر دزد  دید عطار آن و خود مشغول كرد 27.16

 رو كه هم از پهلوی خود میخوری  میبریمن  ،گل ِ و ز ،گر بدزدی 27.17

 من همی ترسم كه تو كمتر خوری  لیك از خری ،تو همی ترسی ز من 27.18

 احمق و غافل كه بودکپس بدانی  ز آزمود ،شكر را توچون ببینی  27.19

 كه شكر افزون كشی تو از نی ام  چنان احمق نیم ،گر چه مشغولم 27.20

 اهش میزندر ،دانه هم از دور ز آن دانه نظر خوش میكندامرغ  27.21

 ؟كباب از پهلوی خود میخوری  ین بریچشم حظی می راه ز گر 27.22



 صبر تو كم  ،عشقت افزون میشود چون تیر است و سمّ  ،این نظر از دور 27.23

 دام مرغان شریف  ،لك عقبیمُ  دام مرغان ضعیف ،مال دنیا 27.24

 د مرغان شگرف یندر شكار آ لكی كه او دامیست ژرفتا بدین مُ  27.25

 لكتان برهانم از هر هَ  ِبلكه من  لكتانمی نخواهم م ،من سلیمان 27.26

 بجهید ز هلك او آنكه  ،لكمُ  مالكِ  كاین زمان هستید خود مملوك ملك 27.27

 نام خود كردی امیر این جهان  ای اسیر این جهان ،باژگونه 27.28

 ؟جهان ۀ ی خویش را خواجئچند گو محبوس جان ،این جهانۀ ای تو بند 27.29

 

لسلام مر آن رسولان را و دفع وحشت و آزار از دل ایشان دل داری كردن و نواختن سلیمان علیه ا. 28

 و عذر قبول ناكردن هدیه شرح كردن با ایشان

 از قبول  ،من بهتر شما را ردّ  میفرستمتان رسول ،ای رسولان 28.1

 ید از بیابان ذهب ئباز گو چه دیدید از عجبپیش بلقیس آن 28.2

 دیدوز چنین هدیه خجل چون میش * که چهل منزل به روی زر بدُید 28.3

 از زر آفرین آورده ایم  ،ما زر تا بداند كه به زر طامع نه ایم 28.4

 ثمین  رّ سر به سر زر گردد و دُ  همه خاك زمین ،گر خواهد ،آنكه 28.5

 روز محشر این زمین را نقره گین  ای زر گزین ،حق برای آن كند 28.6

 خاكیان را سر به سر زرین كنیم  ر فنیمفارغیم از زر كه ما بس پُ  28.7

 ما شما را كیمیاگر میكنیم  ؟ زر میكنیم ۀاز شما كی كدی 28.8

 بس ملكهاست  ،لآب و گِ  كه برون ِ گر ملك سباست ،ترك آن گیرید 28.9

 بر در مانده ای  ،صدر پنداری و تخته بند است آنكه تختش خوانده ای 28.10

 پادشاهی چون كنی بر نیك و بد ودپادشاهی نیستت بر ریش خَ  28.11



 ای كژ امید ،ودشرم دار از ریش خ بی مراد تو شود ریشت سپید 28.12

 خاك صد ملكش دهد بی جهان ِ مالك الملك است هر كش سر نهد 28.13

 راو خوشتر آید از دو صد دولت ت لیك ذوق سجده ای پیش خدا 28.14

 ملك آن سجده مسلم كن مرا پس بنالی كه نخواهم ملكها 28.15

 بو نبردند از شراب بندگی  از بد رگی ،پادشاهان جهان 28.16

 را بر هم زدندی بیدرنگ  ملك سر گردان و دنگ ،ور نه ادهم وار 28.17

 هرشان بنهاد بر چشم و دهان مُ  لیك حق بهر ثبات این جهان 28.18

 ستانیم از جهان داران خراج  که تا شود شیرین بر ایشان تخت و تاج 28.19

 آخر آن از تو بماند مرده ریگ  از خراج ار جمع آری زر چو ریگ 28.20

 سرمه ستان بهر نظر ،زر بده همره جانت نگردد ملك و زر 28.21

 یوسفانه آن رسن آری به چنگ  ی كاین جهان چاهیست تنگتا ببین 28.22

  "هذا غلاملی  ،یا بشری" :جان كه ی به بامئچون ز چاه آ ،تا بگوید 28.23

 كمترین آنكه نماید سنگ زر هست در چاه انعكاسات نظر 28.24

 زر و مال  ،مینماید آن خزفها كودكان را ز اختلال ،وقت بازی 28.25

 ایشان نژند ر ِنها بَ تا كه شد كا كیمیاگر گشته اند ،عارفانش 28.26

 

بی مشغول شدن به  ،جماعت مشایخ را در خواب و در خواست كردن روزی حلال یدیدن درویش. 29

میوه های تلخ و ترش كوهی بر وی شیرین شدن به  بهو ارشاد ایشان او را  ،كسب و از عبادت ماندن

 داد آن مشایخ

 درخواب  ،خضریان را من بدیدم آن یكی درویش گفت اندر سمر 29.1

 از كجا نوشم كه نبود آن وبال  روزی حلال :گفتم ایشان را كه 29.2



 میوه ها ز آن بیشه می افشاندند مر مرا سوی كهستان راندند 29.3

 در دهان تو به همتهای ما كه خدا شیرین بكرد آن میوه را 29.4

 بی صداع و نقل و بالا و نشیب  بیهین بخور پاك و حلال و بی حس 29.5

 خردها میربود ،من گفتِ  ذوق ِ نطقی رو نمود ،پس مرا ز آن رزق 29.6

 بخششی ده از همه خلقان نهان  ای رب جهان ،ستااین فتنه  :گفتم 29.7

 چون انار از ذوق می بشكافتم  دل خوش یافتم ،شد سخن از من 29.8

 غیر این شادی كه دارم در سرشت  ار چیزی نباشد در بهشت :گفتم 29.9

 نیشكر خوردزین نپردازم به  هیچ نعمت آرزو ناید دگر 29.10

 به ام جُ  دوخته در آستین ِ یك دو حبه ام ،بود از كسبمانده  29.11

 

كه این زر بدهم بدان هیزم كش چون من روزی یافتم به كرامات مشایخ و رنجیدن  ،نیت كردن او. 30

 آن هیزم كش از ضمیر و نیت او

 ز بیشه در رسید ،خسته و مانده آن یكی درویش هیزم میكشید 30.1

 از بهر رزقم نیست غم زین سپس  من ز روزی فارغم :پس بگفتم 30.2

 رزق خاصی جسم را آمد به دست  مكروه بر من خوش شدستۀ میو 30.3

 این بدهم بدو ،حبه ای چند است چونكه من فارغ شدستم از گلو 30.4

 وش تا دو سه روزك شود از قوت خَ  بدهم این زر را بدین تكلیف كش 30.5

 زانكه سمعش داشت نور از شمع هو خود ضمیرم را همی دانست او 30.6

 چون چراغی در درون شیشه ای  هر اندیشه ای سرّ بود پیشش  30.7

 بود بر مضمون دلها او امیر هیچ پنهان می نشد از وی ضمیر 30.8

 در جواب فكرتم آن بو العجب  پس همی منگید با خود زیر لب 30.9



 ؟ان لم یرزقوك  ،كیف تلقی الرزق ؟ بهر ملوك ه اتاندیشاین بود ك 30.10

 بش نیك نیك بر دلم می زد عتا من نمی كردم سخن را فهم لیك 30.11

 زیراز پشت تنگ هیزم را نهاد  سوی من آمد به هیبت همچو شیر 30.12

 بر هر هفت عضو من فتادای لرزه  پرتو حالی كه او هیزم نهاد 30.13

 خ پی اندكه مبارك دعوت و فرّ  گر ترا خاصان هی اند ،یا رب :گفت 30.14

 زر شود ،این تنگ هیزم ،این زمان لطف تو خواهم كه میناگر شود 30.15

 وش همچو آتش بر زمین می تافت خَ  ه زر شد هیزمشدر زمان دیدم ك 30.16

 چونكه با خویش آمدم من از وله  تا دیرگه ،من در آن بی خود شدم 30.17

 بس غیورند و گریزان ز اشتهار گر آن كبار ،ای خدا :بعد از آن گفت 30.18

 هم بر آن حالی كه بود ،بی توقف هیزم ساز زود باز این را بندِ  30.19

 ت شد در كار او عقل و نظرمس در زمان هیزم شد آن اغصان زر 30.20

 او تیز و تفت  ،از پیش من ،سوی شهر بعد از آن برداشت هیزم را و رفت 30.21

 بشنوم  ،پرسم از وی مشكلات و پی آن شه روم ازخواستم تا  30.22

 ره نباشد عامه را ،پیش خاصان بسته كرد آن هیبت او مر مرا 30.23

  كان بود از رحمت و از جذبشان سر فشان :گو ،ور كسی را ره شود 30.24

 چون بیابی صحبت صدیق را پس غنیمت دار آن توفیق را 30.25

 سهل و آسان در فتد آن دم ز راه  كه یابد قرب شاه ،چو آن ابله ین 30.26

 ؟ گاو است این مگر ران ِ :پس بگوید چون ز قربانی دهندش بیشتر 30.27

 ران گاوت می نماید از خری  ای مفتری ،نیست این از ران گاو 30.28

 از رحمتی  ،خشش محض است اینب بی رشوتی ،بذل شاهانه ست این 30.29

 



 هجرت بلقیس بهر ایمانبتعجیل مر رسولان را بتحریض سلیمان . 31

 جذب خیل و لشكر بلقیس كرد همچنان كه شه سلیمان در نبرد 31.1

 جود كه بر آمد موجها از بحر ِ ید ای عزیزان زود زودئكه بیا 31.2

 جوش موجش هر زمانی صد گهر سوی ساحل میفشاند بی خطر 31.3

 جنت گشاد كاین زمان رضوان در ِ ای اهل رشاد ،مالصلا گفتی 31.4

 بدین دین بگروید ،سوی بلقیس و ای پیكان روید :پس سلیمان گفت 31.5

  " یدعو بالسلامان الله ِ" زود كه بیا اینجا تمام :یدشئپس بگو 31.6

 كه فتوح است این زمان و فتح باب  شتاب ،هین بیا ای طالب دولت 31.7

 ن یار وفاآ طلب یابی ازتا  تو هم بیا ،ای كه تو طالب نه ای 31.8

 

 سبب هجرت ابراهیم ادهم و ترك ملك خراسان. 32

 تا بیابی همچو او ملك خلود ادهم وار زود ،ملك بر هم زن تو 32.1

 حارسان بر بام اندر دار و گیر خفته بود آن شه شبانه بر سریر 32.2

 كه كند ز آن دفع دزدان و رنود قصد شه از حارسان آن هم نبود 32.3

 ایمن دل است  ،فارغ است از واقعه او عادل استاو همی دانست كان ك 32.4

 به شب چوبك زنان بر بامها ین عدل باشد پاسبان كامها 32.5

 همچو مشتاقان خیال آن خطاب  رباب د مقصودش از بانگِلیك بُ  32.6

 چیزكی ماند بدان ناقور كل  لهُ سرنا و تهدید دُ ۀ نال 32.7

 از دوار چرخ بگرفتیم ما این لحنها :پس حكیمان گفته اند 32.8

 می سرایندش به طنبور و به حلق  این كه خلق ،گ گردشهای چرخ استبان 32.9

 زشت  نغز گردانید هر آواز ِ كاثار بهشت :مومنان گویند 32.10



 در بهشت آن لحنها بشنوده ایم  ما همه اجزای آدم بوده ایم 32.11

 كی اندد از آنها ییادمان آ گل شكی ِگر چه بر ما ریخت آب و  32.12

 ؟این زیر و این بم آن طرب  كی دهد بلیك چون آمیخت با خاك كرَ  32.13

 گشت ز آمیزش مزاجش تلخ و تیز میزکآب چون آمیخت با بول و  32.14

 كشد ُآتشی را می زآنروبول  چیزكی از آب هستش در جسد 32.15

 كاتش غم را به طبع خود نشاند این طبعش بماند ،گر نجس شد آب 32.16

 كه در او باشد خیال اجتماع  پس غذای عاشقان آمد سماع 32.17

 بلكه صورت گردد از بانگ صفیر ضمیر قوتی گیرد خیالات 32.18

 آنچنان كه آتش آن جوز ریز آتش عشق از نواها گشت تیز 32.19

 

كه در گو بود و به آب نمی میریخت حكایت آن مرد تشنه كه از سر جوز بن جوز در جوی آب . 33

 رسید تا به افتادن جوز بانگ آب بشنود و او را چون سماع خوش بانگ آب اندر طرب می آورد

 جوزی می فشاندو، بر درخت جوز  ندماآن تشنه  ،ولی بود آبدر نغ 33.1

 همی دید او حباب  ،بانگ می آمد جوز اندر آب ،نمی فتاد از جوز بُ  33.2

 راو جوزها خود تشنگی آرد ت ابگذار ای فت :عاقلی گفتش كه 33.3

 رتاز تو دور ،آب در پستیست یشتر در آب میافتد ثمر* پ 33.4

 تو را، چه سود از این؟می برد آبش  پیشتر در آب میافتد ببین 33.5

 ای دلیر ،برده باشد زتجو ،آب ریی به زئتا تو از بالا فرو آ 33.6

 یست أبر این ظاهر م ،تیزتر بنگر قصدم زین فشاندن جوز نیست :گفت 33.7

 هم ببینم بر سر آب این حباب  قصد من آن است كاید بانگ آب 33.8

 رد پای حوض گشتن جاودان گِ  ؟ تشنه را خود شغل چبود در جهان 33.9



 صواب ۀ ف كعبئطا ،همچو حاجی گرد آب و بانگ آب ،جو وگرد  33.10

 ی ئای ضیاء الحق حسام الدین تو همچنان مقصود من زین مثنوی 33.11

 ستی قبول كردو ست وت جمله آن ِ مثنوی اندر فروع و در اصول 33.12

 تکیه بر اشفاق و بر اسعاد تو * التجا بر توست و بر امداد تو 33.13

 ر لوای تو رجوعمیکند زی * مثنوی اندر اصول و در فروع 33.14

 جمله بهر توست و بر توست انتها * مثنوی اندر اصول و ابتدا 33.15

 زآنکه شاه جان و سلطان دلی * در قبول توست عزّ و مقبلی 33.16

 رد هیچنبود  ،چون قبول آرند در قبول آرند شاهان نیك و بد 33.17

 بگشا گره  ،چون گشادش داده ای چون نهالی كاشتی آبش بده 33.18

 قصدم از انشایش آواز تو است  استقصدم از الفاظ او راز تو  33.19

  ؟ جداست یحاشا ك ،عاشق از معشوق آواز خداست ،پیش من آوازت 33.20

 ناس  هست رب الناس را با جان ِ اتصالی بی تكیف بی قیاس 33.21

 نی  ،جان اشناس غیر جان ِ ،ناس نسناس نی ،لیك گفتم ناس من 33.22

 تو سر مردم ندیدستی دمی  ؟ كو مردمی ،ناس مردم باشد و 33.23

 در تجزی مانده ای  ،لیك جسمی یتَ إذِ  رَمَیتَ خوانده ایما رَمَ  33.24

 ترك كن بهر سلیمان نبی  ای غبی ،لك جسمت را چو بلقیسمُ  33.25

 بلكه از وسواس آن اندیشه كیش  از گفت خویش ین ،می كنم لا حول 33.26

 ظن و در دل از وسواس و انكارات  من كاو خیالی میكند در گفتِ  33.27

 را در دل به ضدم گفتنیست و ون تچ یعنی چاره نیست ،میكنم لا حول 33.28

 خود بگو زین پستو  ،من خمش كردم من گرفتت در گلو چونكه گفتِ  33.29

 ست ناگهان از مقعدش بادی بجَ  نی میزدست ،خوش ،یئآن یكی نا 33.30



 بستان بزن  ،گر تو بهتر میزنی ز من :او كه ،نای را بر كون نهاد 33.31

 ادب نیست الا حمل از هر بی  خود ادب اندر طلب ،ای مسلمان 33.32

 طبع و خوی بد ،فلان كس راست انك هر كه را بینی شكایت میكند 33.33

 ست آمد یبد گو ،ن بد خویبداكه  استیقین خوی اش بد این شكایتگر  33.34

 باشد از بد خو و بد طبعان حمول  كاو در خمول ،نكه خوشخو آن بودآز 33.35

 نه پی خشم و ممارات و هواست  ز امر خداست ،لهگِ  اینلیك در شیخ  33.36

 چون شكایت كردن پیغمبران  هست اصلاح جان ،نیستآن شكایت  33.37

 ور نه حمالست بد را حلمشان  ناحمولی انبیا از امر دان 33.38

  از حق بودد کننناحمولی گر  در حمل بدانطبع را كشتند  33.39

 با همه مرغان بساز ،حلم حق شو در میان زاغ و باز ،ای سلیمان 33.40

 مزن باز را و کبک را بر هم کن* بلبل بسیار گو را پَر مَ  33.41

 علمون هم لا یَ نَقومی اِ  اهدِ  كهِ  ای دو صد بلقیس حلمت را زبون 33.42

 

 تهدید فرستادن سلیمان علیه السلام پیش بلقیس كه اصرار میندیش بر شرك و تاخیر مكن. 34

 مرتد شود ،لشكرت خصمت شود ور نه بد شود ،هین بیا بلقیس 34.1

 دبه جان خصمی كن ،جان تو با تو پرده دار تو درت را بر كند 34.2

 لشكر حقند گاه امتحان  جمله ذرات زمین و آسمان 34.3

 ؟ آب را دیدی كه در طوفان چه كرد ؟ باد را دیدی كه با عادان چه كرد 34.4

 نچه با قارون نمودست این زمین آو  آن بحر كین ،آنچه بر فرعون زد 34.5

 وردنمرود خَ ۀ كل ،نچه پشهآو  با آن پیل كرد ،نچه آن بابیلآو  34.6

 گشت ششصد پاره و لشكر شكست  به دست نكه سنگ انداخت داودیآو  34.7



 تا كه در آب سیه خوردند غوط سنگ می بارید بر اعدای لوط 34.8

 یاری پیغمبران  ،عاقلانه گر بگویم از جمادات جهان 34.9

 رعاجز شود از بار پُ  ،گر كشد مثنوی چندان شود كه چل شتر 34.10

 سر مینهد ،لشكر حق میشود دست بر كافر گواهی میدهد 34.11

 بترس  ،یئدر میان لشكر او فعل درسد حق در ای نموده ض 34.12

 را اكنون مطیعند از نفاق و مر ت جزو جزوت لشكر او در وفاق 34.13

 درد چشم از تو بر آرد صد دمار كاو را فشار :گر بگوید چشم را 34.14

 پس ببینی تو ز دندان گوشمال  بنما وبال :ور به دندان گوید او 34.15

 را عمل تا ببینی لشكر تن  للبخوان باب العِ  ،طب را ِباز كن  34.16

 ؟جان آسان كی است  دشمنی با جان ِ هر چیزی وی است جان ِ چونكه جان ِ 34.17

 كز میان جان كنندم صفدری  خود رها كن لشكر دیو و پری 34.18

 ست وت همه ملك آن ِ ،چون مرا یابی ملك را بگذار بلقیس از نخست 34.19

 دی كه تو بی من نقش گرمابه بُ  من آمدی خود بدانی چون بر ِ 34.20

بی او خود  ،صورت است از جان سلطان یا غنیست نقش اگر خود نقش 34.21

 چاشنیست 

 باز كرده بیهده چشم و دهان  زینت او از برای دیگران 34.22

 دیگران را تو ز خود نشناخته  خود را باخته ،ای تو در پیكار 34.23

 والله آن تو نیستی  ،كه منم این ی بیستیئتو به هر صورت كه آ 34.24

 یشه مانی تا به حلق در غم و اند یك زمان تنها بمانی تو ز خلق 34.25

 كه خوش و زیبا و سر مست خودی  كه تو آن اوحدی ؟این تو كی باشی 34.26

 بام خویش  ،فرش خویشی ،صدر خویشی دام خویش ،صید خویشی ،خویشی مرغ ِ 34.27



 آن عرض باشد كه فرع او شدست  م با خود استئجوهر آن باشد كه قا 34.28

 د ببین یات را در خوجمله ذرّ  چون او نشین ،گر تو آدم زاده ای 34.29

 ؟كاندر شهر نیست  ،چیست اندر خانه ؟ م كه اندر نهر نیستچیست اندر خُ  34.30

 این جهان حجره ست و دل شهر عجاب  م است و دل چون جوی آباین جهان خُ  34.31

 

جهد است در ایمان تو، یك ذره غرضی نیست مرا  اللهسلیمان كه مرا خالصا لامر  . ظاهر گردانیدن35

 ی چون چشم جان باز شود بنور اللهتو و نه در ملك تو، خود بینسن حُ نه در نه در نفس تو و 

 شهوتی  ین ،كشم ُچون اجل شهوت  دعوتی ،هین بیا كه من رسولم 35.1

 تم روی بُ و اسیر شهوت  ین امیر شهوتم ،ور بود شهوت 35.2

 انبیاۀ چون خلیل حق و جمل ما اصل ِ بت شكن بوده ست اصل ِ 35.3

 در معبده  ،نه ما ،آردبت سجود  در بتكده ،ای رهی ،یمئگر در آ 35.4

 زین شدن تا آن شدن فرقیست زفت  تخانه رفتاحمد و بو جهل در بُ  35.5

 سر نهد چون امتان  ،آن در آید سر نهند او را بتان ،این در آید 35.6

 انبیا و كافران را لانه ایست  این جهان شهوتی بت خانه ایست 35.7

 كان بود نكه نقدِ آ ز ،زر نسوزد پاكان بودۀ لیك شهوت بند 35.8

 اندر این بوته درند این دو نفر پاكان همچو زر ،ان قلبند وكافر 35.9

 عیان شد ی او رّ ز ،زر در آمد سیه شد در زمان ،قلب چون آمد 35.10

  چو خَوردر رخ آتش همی خندد  زربوته اندر دست و پا انداخت  35.11

 كه در نهان  َما چو دریا زیر این  شد در جهانباجسم ما رو پوش  35.12

 كاین نظر كردست ابلیس لعین  ه طیندین را منگر ای نادان ب شاهِ  35.13

 تو بگو آخر مرا ،لگِ  یبا كف ؟ كی توان اندود این خورشید را 35.14



 او بر آید بر سرش  ،بر سر نور گر بریزی خاك و صد خاكسترش 35.15

 ؟طین كه باشد كاو بپوشد آفتاب  ؟بپوشد روی آب کهكه باشد  كهَِ  35.16

 

هابراهیم ادهم ۀ باقی قص. 36  قدس الله سر 

 دود از این ملك دو سه روزه بر آر وار شاه ،چو ادهمخیز بلقیسا  36.1

 ترک ملکش را بگو، موجب چه بود؟ * باز گو احوال ابراهیم زود 36.2

 طق طقی و های و هویی شب ز بام  شنید آن نیك نام ،تختی خفته بر 36.3

 ؟ راه هره كِ این چنین زَ  :گفت با خود گامهای تند بر بام سرا 36.4

 مانا پریست  ،این نباشد آدمی ؟ كیست :بانگ زد بر روزن قصر او كه 36.5

 ما همی گردیم شب بهر طلب  سر فرو كردند قومی بوالعجب 36.6

 ؟ست هان كی جُ  ،بام بر ،اشتر :گفت اشتران :گفتند ؟یدئهین چه میجو 36.7

 ؟ی ملاقات اله ئچون همی جو تو بر تخت جاه :پس بگفتندش كه 36.8

 یداز آدمی شد ناپد ،چون پری دیگر او را كس ندید ،دخود همان بُ  36.9

 ؟خلق كی بینند غیر ریش و دلق  او در پیش خلق ،معنی اش پنهان و 36.10

 همچو عنقا در جهان مشهور شد چون ز چشم خویش و خلقان دور شد 36.11

 لاف  ،عالم از او لافندۀ جمل جان هر مرغی كه آمد سوی قاف 36.12

 غلغلی افتاد در بلقیس و خلق  شرق چون رسید اندر سبا این نور ِ 36.13

 سر بر زدند ،مردگان از گور تن زدندر روحهای مرده جمله پَ  36.14

 ی میرسد از آسمان ئنك ندا هان :یكدگر را مژده میدادند 36.15

 شاخ و برگ دل همی گردند سبز دینها همی گردند گبز ،ن نداآ ز 36.16

 مردگان را وارهانید از قبور آن نفس چون نفخ صور ،از سلیمان 36.17



 ین  اعلم بالیقالله ،این گذشت سعادت بعد از این را باداو مر ت 36.18

 

و د م آل بلقیس را هر یكی را اندر خواهل سبا و نصیحت و ارشاد سلیمان علیه السلاۀ قصۀ بقی. 37

 اوۀ به صفیر آن جنس مرغ و طعمرا مشكلات دین و دل او و صید كردن هر جنس مرغ ضمیری 

 چون صبا آمد به سوی لاله زار قصه گویم از سبا مشتاق وار 37.1

 صوب اصلها ،ت الاولادعاد وم وصلهایَ  ،لاقت الاشباحُ  37.2

 مثل جود حوله لوم السقم  أمة العشق الخفی فی الامم 37.3

 من ارواحها ،الاشباح ةعز من اشباحها ،الارواح ةذل 37.4

 والبقیا لكم  ،أنتم الباقونَ  السقیا لكم ،ایها العشاق 37.5

 ذاك ریح یوسف فاستنشقوا ایها السالون قوموا و اعشقوا 37.6

 می سرا ،ی كه آیدبانگ هر مرغ بیا ،منطق الطیر سلیمانی 37.7

 لحن هر مرغی بدادستت سبق  چون به مرغانت فرستادست حق 37.8

 از صبر گو ،شكسته رامرغ پر اِ  مرغ جبری را زبان جبر گو 37.9

 مرغ عنقا را بخوان اوصاف قاف  مرغ صابر را تو خوش دار و معاف 37.10

 و احتراز یباز را از حلم گو حذر فرما ز باز ،مر كبوتر را 37.11

 جفت و آشنا ،می كنش با نور او بی نوا و آن خفاشی را كه ماند 37.12

 مر خروسان را نما اشراط صبح  كبك جنگی را بیاموزان تو صلح 37.13

 والله اعلم بالصواب  ،ره نما د تا عقابدهُ همچنان میرو ز هُ  37.14

 

و مست شدن او از شوق ایمان و التفات همت او از همه ملك منقطع  ،شدن بلقیس از ملك آزاد. 38

 ز تختالا ا ،شدن وقت هجرت



 بست آن جمله را ،یك صفیری كرد چون سلیمان سوی مرغان سبا 38.1

 یا چو ماهی گنگ بود از اصل و كر رد بی جان و پَ جز مگر مرغی كه بُ  38.2

 سمعش دهد ،پیش وحی كبریا گر سر نهد ،كه كر ،نی غلط گفتم 38.3

 وردبر زمان رفته هم افسوس خَ  چونكه بلقیس از دل و جان عزم كرد 38.4

 كه بترك نام و ننگ آن عاشقان  و آن چنانترك مال و ملك كرد ا 38.5

 پیش چشمش همچو پوسیده پیاز بناز آن غلامان و كنیزان ِ 38.6

 گلخن مینمود ،پیش چشم از عشق رود باغها و قصرها و آبِ  38.7

 زشت گرداند لطیفان را به چشم  عشق در هنگام استیلا و خشم 38.8

 لا معنی ِ ،غیرت عشق این بود د را نماید گندنامرّ هر زُ  38.9

 را دیگ سیاه و كه نماید مه ت این است ای پناه ،ه الا هولا ال 38.10

 الا جز كه تخت  ،می دریغش نامد هیچ رخت ،هیچ مخزن ،هیچ مال و 38.11

 دبُ تا دل او راه  ،كز دل او پس سلیمان از دلش آگاه شد 38.12

 و از ضمیر هر یکی واقف بود * آن کسی که بانگ مرغان بشنود 38.13

 بشنود هر جان او سرّ  دور زهم  بشنودمخفی موران ۀ نال 38.14

 هم بداند راز این طاق كهن  آنكه گوید راز قالتَ  نملة 38.15

 آن تخت خویش  تلخش آمد فرقتِ  كه آن تسلیم كیش ،دید از دورش 38.16

 زآكه چرا بودش به تخت آن عشق و  گردد دراز ،گر بگویم آن سبب 38.17

 او را مونسیست  ،نیست جنس كاتب سیستقلم خود بی حِ  و گر چه این كلك 38.18

 وری مونس جان ،هست بی جان پیشه وریر آلت همچنین ه*  38.19

 هست بیجان لیک مونس شد به جان آلت هر پیشه کاری آنچنان 38.20

 گر نبودی چشم فهمت را نمی  این سبب را من معین گفتمی 38.21



 نقل كردن تخت را امكان نبود كز حد میفزود ،تخت از بزرگی ِ 38.22

 همچو اوصال بدن با همدگر خرده كاری بود و تفریقش خطر 38.23

 سرد خواهد شد بر او تاج و سریر گر چه فی الاخیر :یمان گفتپس سل 38.24

 او نبود فری  جسم را با فرّ  چون ز وحدت جان برون آرد سری 38.25

 خوارو نگری اندر كف و خاشاك ن چون بر آید گوهر از قعر بحار 38.26

 عقرب را كه سازد مستقر دمّ  با شرر سر بر آرد آفتابِ  38.27

 د تخت او را انتقال ست بایجُ  لیك خود با این همه بر نقد حال 38.28

 كودكانه حاجتش گردد روا تا نگردد خسته هنگام لقا 38.29

 تا بود بر خوان حوران دیو نیز او را بس عزیز ،هست بر ما سهل و 38.30

 همچو دلق و چارقی پیش ایاز ناز عبرت جانش شود آن تختِ  38.31

 از كجاها در رسید او تا كجا تا بداند در چه بود آن مبتلا 38.32

 پیش چشم ما همی دارد خدا ه راخاك را و نطفه را و مضغ 38.33

 كه از آن آید همی خفریقی ات  تای بد نیَ  ،كز كجا آوردمت 38.34

 منكر این فضل بودی آن زمان  دی در دور آنتو بر آن عاشق بُ  38.35

 كه میان خاك میكردی نخست  ستواین كرم چون دفع آن انكار ت 38.36

 بدتر شد این بیمار تو ،از دوا حجت انكار شد انشار تو 38.37

 ؟ نطفه را خصمی و انكار از كجا ؟ ر این كار از كجاخاك را تصوی 38.38

 دی فكرت و انكار را منكر بُ  دیچون در آن دم بی دل و بی سر بُ  38.39

 هم از این انكار حشرت شد درست  ستاز جمادی چونكه انكارت برُ  38.40

 خواجه نیست  :كز درونش خواجه گوید پس مثال تو چو آن حلقه زنیست 38.41

 پس ز حلقه بر ندارد هیچ دست  هستدریابد كه  ،زین نیست ،حلقه زن 38.42



 كز جماد او حشر صد فن میكند ن میكندپس هم انكارت مبیّ  38.43

 آب و گل انكار زاد از هَل  أتی  تا ،چند صنعت رفت ای انكار 38.44

 كاخبار نیست  :بانگ میزد بی خبر خود انكار نیست :گل میگفت ِآب و  38.45

 یقدق لیك خاطر لغزد از گفتِ  بگویم شرح این از صد طریق پس 38.46

  بهر نقل تخت بلیقیس از سبا * شرح آن را لب ببستم ای کیا 38.47

 

 چاره كردن سلیمان علیه السلام در احضار تخت بلقیس از سبا. 39

 تخت او را حاضر آرید این زمان * پس سلیمان گفت با لشگر عیان 39.1

 حاضر آرم تا تو زین مجلس شدن  تختش را به فن :گفت عفریتی كه 39.2

 حاضر آرم پیش تو در یك دمش  مشمن به اسم اعظ :گفت آصف 39.3

 لیك آن از نفخ آصف رو نمود گر چه عفریت اوستاد سحر بود 39.4

 ز فن عفریتیان ه ان ،لیك ز آصف حاضر آمد تخت بلقیس آن زمان 39.5

 كه بدیده ستم ز رب العالمین  ین و صد چنیندحمد الله ب :گفت 39.6

 گول گیری ای درخت  ،آری :گفت پس نظر كرد آن سلیمان سوی تخت 39.7

 نهند ای بسا گولان كه سرها می ندنك ینقشچون ش چوب و سنگ پی 39.8

 و اندك اثر ،دیده از جان جنبشی از جان بی خبر ،ساجد و مسجود 39.9

 كه سخن گفت و اشارت كرد سنگ  دیده در وقتی كه شد حیران و دنگ 39.10

 شیری شناخت  ،شقی ،شیر سنگین را نرد خدمت چون به ناموضع بباخت 39.11

 استخوانی سوی سگ انداخت زود از كرم شیر حقیقی كرد جود 39.12

 لطفیست عام  ،لیك ما را استخوان گر چه نیست آن سگ بر قوام :گفت 39.13

 



یاری خواستن حلیمه از بتان چون عقیب فطام مصطفی علیه السلام گم كرد و لرزیدن و ۀ قص. 40

 علیه و آله و سلم اللهبتان و گواهی دادن ایشان بر عظمت كار مصطفی صلی ۀ سجد

 داید داستان او غمت تا زُ  لیمه گویمتراز حۀ قص 40.1

 بر كفش برداشت چون ریحان و ورد مصطفی را چون ز شیر او باز كرد 40.2

 دتا سپارد آن شهنشه را به جَ  می گریزانیدش از هر نیك و بد 40.3

 شد به كعبه و آمد او اندر حطیم  چون همی آورد امانت را ز بیم 40.4

 ی بس عظیم تافت بر تو آفتاب كای حطیم :از هوا بشنید بانگی 40.5

 صد هزاران نور از خورشید جود امروز آید بر تو زود ،ای حطیم 40.6

 محتشم شاهی كه پیك اوست بخت  امروز آرد در تو رخت ،ای حطیم 40.7

 ی شوی ئمنزل جانهای بالا ز بی شك از نویامرو ،ای حطیم 40.8

 شوق  آیدت از هر نواحی مستِ  جوق طلب و جوق ِ جان پاكان طلبِ  40.9

 سوی قفا ین ،كسی در پیش ین داآن صگشت حیران آن حلیمه ز  40.10

 شد پیاپی آن ندا را جان فدا وین ندا ،شش جهت خالی ز صورت 40.11

 تا كند آن بانگ خوش را جستجو مصطفی را بر زمین بنهاد او 40.12

 ؟ كه كجای است آن شه اسرار گو چشم می انداخت آن دم سو به سو 40.13

 ؟جاست یا رب رساننده ك ،می رسد كاین چنین بانگ بلند از چپ و راست 40.14

 همچو شاخ بید شد ،جسم لرزان چون ندید او خیره و نومید شد 40.15

 ر مكان خود ندیددمصطفی را  باز آمد سوی آن طفل رشید 40.16

 گشت بس تاریك از غم منزلش  حیرت اندر حیرت آمد بر دلش 40.17

 ؟ردانه ام غارت گماشت كه كه بر دُ  سوی منزلها دوید و بانگ داشت 40.18

 ست نجا كودكییندانستیم كاما  ما را علم نیست :مكیان گفتند 40.19



 ن مکیاكه از او گریان شدند آن  فغان اریخت چندان اشك و كرد او ب 40.20

 كاختران گریان شدند از گریه اش  وشسینه كوبان آن چنان بگریست خَ  40.21

 

 حكایت آن پیر عرب كه دلالت كرد حلیمه را به استعانت بتان. 41

 ؟ راو ت چه فتاد آخر ،كای حلیمه پیر مردی پیشش آمد با عصا 41.1

 ین جگرها را ز ماتم سوختی و كه چنین آتش ز دل افروختی 41.2

 دپس بیاوردم كه بسپارم به جَ  احمد را رضیعم معتمد :گفت 41.3

 می رسید و می شنیدم از هوا چون رسیدم در حطیم آوازها 41.4

 طفل را بنهادم آنجا زآن صدا من چو آن الحان شنیدم از هوا 41.5

 بس لطیف و بس شهیست ی ئكه ندا ببینم این ندا آواز كیست تا 41.6

 ندا می منقطع شد یك زمان  ین ه از كسی دیدم به گرد خود نشانن 41.7

 وای دل  ،طفل را آن جا ندیدم چونكه وا گشتم ز حیرتهای دل 41.8

 را یك شهریارو كه نمایم مر ت ه مدارتو اندُ  ،ای فرزند :گفتش 41.9

 او بداند منزل و ترحال طفل  حال طفل ،گر بخواهد ،كه بگوید 41.10

 خوش ندا خوبِ  را ای شیخ ِو مر ت ای جانم فدا :گفت پس حلیمه 41.11

 كش بود از حال طفل من خبر نظر هین مرا بنمای آن شاهِ  41.12

 هست در اخبار غیبی مغتنم  كاین صنم ،زیبرد او را پیش عُ  41.13

 چون به خدمت سوی او بشتافتیم  ما هزاران گم شده زو یافتیم 41.14

 بحر جود ای ،ای خداوند عرب پیر كرد او را سجود و گفت زود 41.15

 سته ایم از دامهاكرده ای تا رَ  تو بس اكرامها ،ای عزی :گفت 41.16

 فرض گشته تا عرب شد رام تو بر عرب حق است از اكرام تو 41.17



 تو شاخ بیدِ  آمد اندر ظلّ  تو سعدی از اومیدِ ۀ این حلیم 41.18

 نام آن كودك محمد آمدست  كه از او فرزند طفلی گم شدست 41.19

 ن گشتند و ساجد آن زمان سر نگو ن جمله بتانآ ،چون محمد گفت 41.20

 كه عزل ما از اوست  ،آن محمد را ؟ این چه جست و جوست ،كه برو ای پیر 41.21

 یم از اوئما كساد و بی عیار آ یم از اوئما نگون و سنگسار آ 41.22

 اهل هوا ،گاه گاه ،وقت فترت آن خیالاتی كه دیدندی ز ما 41.23

 آب آمد مر تیمم را درید گم شود چون بارگاه او رسید 41.24

 هین ز رشك احمدی ما را مسوز فتنه كم فروز ،ای پیردور شو  41.25

 تا نسوزی ز آتش تقدیر تو ای پیر تو ،دور شو بهر خدا 41.26

 ؟هیچ دانی چه خبر آوردن است  ؟ م اژدها افشردن استاین چه دُ  41.27

 زین خبر لرزان شود هفت آسمان  شد دل دریا و كانخون زین خبر  41.28

 ت آن پیر كهن پس عصا انداخ چون شنید از سنگها پیر این سخن 41.29

 پیر دندانها بهم بر میزدی  یآن ند از شکوه ترس و لرز 41.30

 ای ثبور :او همی لرزید و می گفت كاندر زمستان مرد عور آنچنان 41.31

 زآن عجب گم كرد زن تدبیر را پیر را آنچون در آن حالت بدید  41.32

 حیرت اندر حیرت اندر حیرتم  گر چه من در محنتم :گفت پیرا 41.33

 ساعتی سنگم ادیبی میكند ندساعتی بادم خطیبی میك 41.34

 سنگ و كوهم فهم اشیا میدهد باد با حرفم سخنها میدهد 41.35

 آسمان  پوشغیبیان سبز  گاه طفلم را ربوده غیبیان 41.36

 اكنون صد دله  ،یئمن شدم سودا ؟ با كه گویم این گله ؟از كه نالم 41.37

 كه طفلم گم شدست  :این قدر گویم غیرتش از شرح غیبم لب ببست 41.38



 خلق بندندم به زنجیر جنون  یگر من كنونگر بگویم چیز د 41.39

 رو را كم خراش  ،شكر آر وۀ سجد شاد باش ،كای حلیمه :گفت پیرش 41.40

 بلكه عالم یاوه گردد اندر او یاوه نگردد او ز تو ،غم مخور 41.41

 صد هزاران پاسبان است و حرس  هر زمان از رشك غیرت پیش و پس 41.42

  ؟ طفلت سر نگونچون شدند از نام  ؟ ذو فنون آن ندیدی كان بتان ِ 41.43

 من ندیدم جنس این  ،پیر گشتم این عجب قرنیست بر روی زمین 41.44

 تا چه خواهد بر گنه كاران گماشت  زین رسالت سنگها چون ناله داشت 41.45

 ش كه بنده بودی ،تو نه ای مضطر در معبودی اش ،سنگ بی جرم است 41.46

 تا كه بر مجرم چها خواهند بست  كه مضطر اینچنین ترسان شده ستآن 41.47

 

و طالب شدن او گرد را علیه السلام  مصطفیخبر یافتن جد مصطفی عبد المطلب از گم كردن حلیمه . 42

 را شهر و نالیدن بر در كعبه و از حق درخواستن و یافتن او محمد علیه السلام

 از حلیمه وز فغانش برملا چون خبر یابید جد مصطفی 42.1

 وی صدا كه به میلی میرسید از و ز چنان بانگ بلند و نعره ها 42.2

 میگریست  ،دست بر سینه همی زد زود عبد المطلب دانست چیست 42.3

 روز ز راز ِاو  ،شب كای خبیر از سرّ  آمد از غم بر در كعبه به سوز 42.4

 تا بود همراز تو همچون منی  خویشتن را من نمی بینم فنی 42.5

 تا شوم مقبول این مسعود در خویشتن را من نمی بینم هنر 42.6

 دو لبی خندان شود ،اشكم َیا به  مرا قدری بودۀ یا سر و سجد 42.7

 دیده ام آثار لطفت ای كریم  یتیم رّ لیك در سیمای آن دُ  42.8

 احمد كیمیاست  ،یم وا سما همه مِ  گر چه ز ماست ،كه نمی ماند به ما 42.9



 من ندیدم بر ولی و بر عدو بها كه من دیدم بر اوئآن عجا 42.10

 هادكس نشان ندهد به صد ساله ج ه فضل تو در این طفلیش دادچآن 42.11

 یست از دریای تورّ او دُ  ،بر وی چون یقین دیدم عنایتهای تو 42.12

 با من بگو ،حال او ای حال دان من هم او را می شفیع آرم به تو 42.13

 خ به تو خواهد نمودكه هم اكنون رُ  از درون كعبه آمد بانگ زود 42.14

 ماست  با دو صد طلب ملك محفوظِ  ماست با دو صد اقبال او محظوظِ  42.15

 باطنش را از همه پنهان كنیم  ن كنیمكیهاۀ ظاهرش را شهر 42.16

 كه گهش خلخال و گه خاتم بریم  ما زرگریم ،كان بود آب و گل  وزرّ  42.17

 گردن شیرش كنیم  گاه بندِ  گه حمایلهای شمشیرش كنیم 42.18

 فرق های ملك جو گاه تاج ِ تخت بر سازیم از او گه ترنج ِ 42.19

 رضاۀ زانكه افتاده ست در قعد عشقها داریم با این خاك ما 42.20

 شیدا كنیم  ،گه هم او را پیش شه چنین شاهی از او پیدا كنیم گه 42.21

 در فغان و در نفیر و جستجو صد هزاران عاشق و معشوق از او 42.22

 كه به كار ما ندارد میل جان  بر كوری آن ،كار ما این است 42.23

 پیش بی برگان نهیم  زآنکه نعمت این فضیلت خاك را ز آن رو دهیم 42.24

 درون دارد صفات انوری  و ز نكه دارد خاك شكل اغبریآز 42.25

 باطنش چون گوهر و ظاهر چو سنگ  ظاهرش با باطنش گشته به جنگ 42.26

 نكو بین پیش و پس  :باطنش گوید كه ما اینیم و بس :ظاهرش گوید 42.27

 یم بیست ئكه بنما :باطنش گوید نكر كه باطن هیچ نیستظاهرش مُ  42.28

 لاجرم زین صبر نصرت می كشند ظاهرش با باطنش در چالش اند 42.29

 پنهانش را پیدا كنیم ۀ خند صورتها كنیم ،ش رو خاكرُ زین ت 42.30



 در درونش صد هزاران خنده هاست  خاك اندوه و بكاست زانكه ظاهر ِ 42.31

 كاین نهانها را بر آریم از كمین  یم و كار ما همینكاشف السرّ  42.32

 آن از عصر پیدا میكند ،شحنه گر چه دزد از منكری تن میزند 42.33

 مقر آریمشان از ابتلاتا  فضل ها دزدیده اند این خاكها 42.34

 لیك احمد بر همه افزوده است  بس عجب فرزند كاو را بوده است 42.35

 زاد ،ز ما دو جفت ،كاین چنین شاهی شد زمین و آسمان خندان و شاد 42.36

 ز آزادی اش ا خاك چون سوسن شد سمان از شادی اشمی شكافد آ 42.37

 چونكه در جنگند و اندر كش مكش  خوش ای خاكِ  ،ظاهرت با باطنت 42.38

 بو و رنگ  تا شود معنیش خصم ِ  باشد به جنگ ،بهر حق ،ه با خودهر ك 42.39

 جانش را نبود زوال  آفتابِ  ظلمتش با نور او شد در قتال 42.40

 ش آرد آسمان پشت زیر پا وشد بهر ما در امتحانهر كه ك 42.41

 باطن تو گلستان در گلستان  ظاهرت از تیرگی افغان كنان 42.42

 كش هر نور ُتا نیامیزند با  شچون صوفیان رو ترُ  ،قاصدا 42.43

 شت رُ عیش پنهان كرده در خار دُ  چون خار پشت ،عارفان رو ترش 42.44

 زین در دور باش  ،كای عدوی دزد خار فاش ه  ُگل، آنردکباغ پنهان  42.45

 سر چو صوفی در گریبان برده ای  خار حارس كرده ای ،خار پشتا 42.46

 زین گل رخان خار خو ،م شودک تو تا كسی در چار دانگ عیش ِ 42.47

 دست هر دو عالم خود طفیل او بُ  دستبُ  كه كودك خوگرچه  ،طفل تو 42.48

 چرخ را در خدمتش بنده كنیم  ما جهانی را بدو زنده كنیم 42.49

 



و جواب از اندرون كعبه  ،نشان خواستن عبد المطلب از موضع محمد علیه السلام كه كجاش یابم. 43

 و نشان یافتنآمدن 

 راست  ان ده راهِ نش ،ای علیم السرّ  ؟ كاین دم كجاست :گفت عبد المطلب 43.1

 طفل رشیدۀ ای جویند :گفت از درون كعبه آوازش رسید 43.2

 با تو زآن شاه جهان بدهم نشان * هاتفش گفتا: مخور غم کاین زمان 43.3

 پیر نیك بخت  ،پس روان شد زود زیر آن درخت ،در فلان وادیست 43.4

 ش بود ز اعیان قریش نكه جدّ آز در ركاب او امیران قریش 43.5

 زم و ملحمه بزم و   ر ِمهتران همه اسلافش ،تا به پشت آدم 43.6

 مه پالوده است  كز شهنشاهان ِ او را بوده است قشراین نسب خود  43.7

 تا سماك  ،نیست جنسش از سمك كس مغز او خود از نسب دور است و پاك 43.8

 ؟ خلعت حق را چه حاجت تار و پود نور حق را كس نجوید زاد و بود 43.9

 آفتاب  طراز ِبر فزاید بر  كمترین خلعت كه بدهد در ثواب 43.10

 

 بلقیس را سلیماندعوت ۀ قصۀ بقی. 44

 ر بچین دُ  ،بر لب دریای یزدان لك بینخیز بلقیسا بیا و مُ  44.1

 ؟تو به مرداری چه سلطانی كنی  خواهرانت ساكن چرخ سنی 44.2

 جاودان از دولت ما بر بخور * خیز بلقیسا بیا دولت نگر 44.3

 ؟ چه داد هیچ میدانی كه آن سلطان ادو د خواهرانت را ز بخششها 44.4

 هر دمی بردار بی سرمایه سود * خیز بلقیسا درآ در بحر جود 44.5

 ؟ بر تو چون خوش گشت این رنج و تعب * خواهرانت جمله در عیش و طرب 44.6

 وز همه ملک سبا بیزار شو * خیز بلقیسا سعادت یار شو 44.7



 كه منم شاه و رئیس گولخن  طبل زن گدائیتو ز شادی چون  44.8

 

دنیا و حرص او در طلب و غفلت او از دولت روحانیان كه ابنای جنس وی مثل قانع شدن آدمی به . 45

 نعره زنان كه یا لَیتَ قوَْمِی یعْلمَُونَ  و اند

 حمله می آورد و دلقش میدرید گدای كور دید ،آن سگی در كو 45.1

 شد مكرر بهر تاكید خبر ولی باری دگر ،گفته ایم این را 45.2

 صید جوو  ین دم شكاركه اند ا ُ بر آخر آن یاران تو :كور گفتش 45.3

 ؟ در میان كوی میگیری تو كور قوم تو در كوه میگیرند گور 45.4

 چند كور ،آب شوری جمع كرده شیخ نفور ،ترك این تزویر گو 45.5

 همی گردند كور ،میخورند از من من آب شور ،كاین مریدان من و 45.6

 آب بد را دام این كوران مكن  نآب خود شیرین كن از بحر لدُ  45.7

 ؟ به زرقی كور گیر ،تو چو سگ چونی گور گیر ،ینشیران خدا ب ،خیز 45.8

 مست نور ،شیر گیر و ،جمله شیر و از صید غیر دوست دور؟ گور چه  45.9

 كرده ترك صید و مرده در وله  صید و صیادی شهۀ در نظار 45.10

 تا كند او جنس ایشان را شكار همچو مرغ مرده شان بگرفته یار 45.11

  "صبعینلاقلب بین اال"خوانده ای  مرغ مرده مضطر اندر وصل و بین 45.12

 شد شكار شهریار ،چون ببیند شد شكار ومرغ مرده اش را هر آنك 45.13

 دست آن صیاد را هرگز نیافت  مرده سر بتافت هر كه او زین مرغ ِ 45.14

 عشق شه بین در نگهداری من  منگر به مرداری من :گوید او 45.15

 صورت من شبه مرده گشته است  مرا شه كشته است ،ردارممن نه مُ  45.16

 جنبشم اكنون ز دست دادگر پیش بود از بال و پر جنبشم زین 45.17



 چون از اوست  ،جنبشم باقیست اكنون جنبش فانیم بیرون شد ز پوست 45.18

 زارش میكشم  ،گر چه سیمرغ است جنبد به پیش جنبشم جهر كه ك 45.19

 گر بنده ای  ،در كف شاهم نگر گر زنده ای ،هین مرا مرده مبین 45.20

 م رَ خالق عیسی دَ  من به كفِّ  مرده زنده كرد عیسی از كرم 45.21

 بر كف عیسی مدار این هم روا ؟ خداۀ كی بمانم مرده در قبض 45.22

 او بماند جاودان  ،از دم من لیكن هر آن كاو یافت جان ،عیسی ام 45.23

 شاد آن كاو جان بدین عیسی سپرد ردلیكن باز مُ  ،شد ز عیسی زنده 45.24

 من پیدا به پیش  ،موسیم پنهان و خویش من عصایم در كف موسیّ  45.25

 باز بر فرعون اژدرها شوم  انان پل دریا شومبر مسلم 45.26

 حق نبود چنین  كه عصا بی كفِّ  این عصا را ای پسر تنها مبین 45.27

 جادو پرستان را بخوردۀ طنطن كاو ز درد ،دموج طوفان هم عصا بُ  45.28

 زرق این فرعونیان را بر درم  گر عصاهای خدا را بشمرم 45.29

 یچرندتا چند روزی م ،ترك كن لیك زین شیرین گیاه زهرمند 45.30

  ؟ از كجا یابد جهنم پروری گر نباشد جاه فرعون و سری 45.31

 نكه بی برگند در دوزخ كلاب آز كش ای قصاب ُآن گهش  ،فربهش كن 45.32

 پس بمردی خشم اندر مردمان  گر نبودی خصم و دشمن در جهان 45.33

 کی زید؟ میرد ز نور مومنان دوزخ آن خشم است، بی خصم ای فلان 45.34

 كشدش رحیمی بُ  هور ن ،تا زید دشخصمی بایو دوزخ آن خشم است *  45.35

 ؟دی شپس كمال پادشاهی كی  دیبُ   بی قهرودر جهان گر لطف  45.36

 بر مثلها و بیان ذاكران  ریش خندی كرده اند آن منكران 45.37

 ؟ چند ،ای مردار ؟چند خواهی زیست كن هم ریش خندتو اگر خواهی بُ  45.38



 كه شود امروز باز ،بر همین در شاد باشید ای محبان در نیاز 45.39

 در میان باغ از سیر و كبر حویجی باشدش كردی دگر هر 45.40

 از برای پختگی نم میخورد ودخَ  هر یكی با جنس خود در كردِ  45.41

 آمیزش مكن با دیگران  ،باش و زعفران ،تو كه كرد زعفرانی 45.42

 اندر آن حلوا رسی  ،زعفرانی آب می خور زعفرانا تا رسی 45.43

 طبع و كیش  كه نگردد با تو او هم در مكن در كرد شلغم پوز خویش 45.44

  آمد واسعه ارض اللهنكه آز او به كردی مودعه ،تو به كردی 45.45

 در سفر گم میشود دیو و پری  خاصه آن ارضی كه از پهناوری 45.46

 منقطع میگردد اوهام و خیال  اندر آن بحر و بیابان و جبال 45.47

 مو ریك تا ،همچو اندر بحر پر این بیابان در بیابانهای او 45.48

 تازه تر خوشتر ز جوهای روان  هانستش ناسیر  ِ آب استاده كه 45.49

 سیر پنهان دارد و پای روان ِِ  كاو درون خویش چون جان و روان 45.50

 این نقش كم كن تو بر آب  ،ای خطیب كوته كن خطاب ،ستامستمع خفته  45.51

 

 دعوت سلیمان بلقیس را که فرصت غنیمت استۀ . * بقی46

 زساد افكن گریكِ  زین خسیسان ِ خیز بلقیسا كه بازاریست تیز 46.1

 پیش از آن كه مرگ آرد گیر و دار خیز بلقیسا كنون با اختیار*  46.2

 در نگر شاهی و ملک بی خِلل * خیز بلقیسا بیا پیش از عجل 46.3

 اندر این درگه، نیاز آور، نیاز مناز د* خیز بلقیسا به جاه خو 46.4

 ورنه مرگ آید کشد گوش تو را * خیز بلقیسا و مسته با قضا 46.5

 جان كنان  ،ی به شحنهئكه چو دزد آ انوشت كشد مرگ آن چنبعد از آن گ 46.6



 زدبیا و لعل دُ  ،گر همی دزدی ؟ زدتا چند باشی نعل دُ  ،زین خران 46.7

 لكت كور و كبودتو گرفته مُ  خواهرانت یافته ملك خلود 46.8

 ویران گر است  ،این ملك را ،كه اجل كز این ملكت بجست جانای خنك آن 46.9

 دین  ملكت شاهان و سلطانان خیز بلقیسا بیا باری ببین 46.10

 ظاهرا حادی میان دوستان  سته در باطن میان گلستانشِ  46.11

 لیك آن از خلق پنهان می شود هر جا رود ،بوستان با او روان 46.12

 وركز من بخَ  :آب حیوان آمده ز من بچره اك :میوه ها لابه كنان 46.13

 همچو خورشید و چو بدر و چون هلال  و بال طوف می كن بر فلك بی پرّ  46.14

 لقمه خای نی  ،می خوری صد لوت و یپای نروان و  ،چون روان باشی 46.15

 پدید آید ز مردن زشتی ات  ین نهنگ غم زند بر كشتی ات ین 46.16

 هم تو بخت  ،هم تو نیكو بخت باشی هم تو تخت ،هم تو لشكر ،هم تو شاه و 46.17

 روزی بخت رفت  ،ستوبخت غیر ت گر تو نیكو بختی و سلطان زفت 46.18

 ای مجتبی  ،باشدولت خود هم تو  بی نوا یتو بماندی چون گدا 46.19

 ؟ز خود كی گم شوی  ،پس تو كه بختی ای معنوی ،چون تو باشی بخت خود 46.20

 را شد ملك و مال و ت ،چون كه عین تو ای خوش خصال ؟تو ز خود كی گم شوی 46.21

 

به تعلیم و وحی خدا جهت حكمتها  ،عمارت كردن سلیمان علیه السلام مسجد اقصی راۀ قصۀ بقی. 47

 كه و دیو و پری و آدمی آشكارائكه او داند و معاونت ملا

 بر سلیمان، آن نبیّ نیک بخت بعد از آن آمد ندا از پیش تخت 47.1

 لشكر بلقیس آمد در نماز مسجد اقصی بساز ،ای سلیمان 47.2

 بدن در كار داد ،جن و انس آمد آن مسجد نهاد چونكه او بنیادِ  47.3



 عباد ،همچنانكه در ره طاعت قومی بی مراد ،یك گروه از عشق و 47.4

 می كشدشان سوی دكان و غله  شهوت سلسله ،وانند وخلق دی 47.5

 تو مبین این خلق را بی سلسله  هست این زنجیر از خوف و وله*  47.6

 نیستند این خلق بی بندِ نهان د آن خوفشاننهست آن بند و کم 47.7

 و بحار هادشان سوی كانمی كش كشاندشان سوی كسب و شكار می 47.8

 ا حبل المسدفی جیده :گفت حق می كشدشان سوی نیك و سوی بد 47.9

 هم ن اخلاقِ ا الحبل مِ و اتخذنَ قد جعلنا الحبل فی اعناقهم 47.10

 ره فی عنقه ئقط الا طاِِ  لیس من مستقذر مستنقه 47.11

 آتش خوش است  خوش ِ اخگر از رنگِ چون آتش است ،دحرص تو در كار بَ  47.12

 سیاهی شد عیان  ،چونكه آتش شد در آتش نهان ،فحم  ِسوادآن  47.13

 ماند آن فحم تباه  ،حرص چون شد هاخگر از حرص تو شد فحم سیا 47.14

 نار حرص بود ،سن كارآن نه حُ  اخگر مینمود ،آن فحم ،آن زمان 47.15

 ماند كار تو كبود ،حرص رفت و یده بودئكارت را بیارا ،حرص 47.16

 پخته پندارد كسی كه هست گول  ید غولئرایاغوله ای را كه ب 47.17

 كند گردد ز آزمون دندان اوُِ  آزمایش چون نماید جان او 47.18

 م بودداآن خود  ،عكس غول حرص و آن دام دانه مینمود ،از هوس 47.19

 وانغز  ماند ،چون نماند حرص اندر كار دین و خیر جو ،حرص 47.20

 ماند تاب خیر ،تاب حرص ار رفت از عكس غیر ین ،خیرها نغزند 47.21

 فحم باشد مانده از اخگر به تفت  تاب حرص از كار دنیا چون برفت 47.22

 ذوق دل دامن سوار تا شوند از كودكان را حرص میآرد غرار 47.23

 بر دگر اطفال خنده آیدش  چون ز كودك رفت آن حرص بدش 47.24



 خل ز عكس حرص بنمود انگبین  ؟چه میدیدم در این ؟كه چه می كردم 47.25

 رونقها فزود لاجرم پیوسته آن بنای انبیا بی حرص بود 47.26

 لیك نبود مسجد اقصاش نام  ای بسا مسجد بر آورده كرام 47.27

 آن ز اخلاصات ابراهیم بود دی فزوهر دمی عزّ  شك ،كعبه را 47.28

 اش حرص و جنگ نیست لیك در بنّ  فضل آن مسجد ز خاك و سنگ نیست 47.29

 مساجدشان نه كسب و خان و مان  ین ب دیگراناكت چونشان  كتب ُی ن 47.30

 مقال  ین ،قیاس و ین ،نعاس و ین نكال ین ،نه غضبشان ،نه ادبشان 47.31

 مکرمتصد هزاران حشمت و هم  * هر یکی را داده حق ده مرتبت 47.32

 ی دگرر از پرّ ئمرغ جانشان طا ی دگرهر یكیشان را یكی فرّ  47.33

 افعالشان  ،افعال ماۀ قبل دل همی لرزد ز ذكر حالشان 47.34

 سحرگه بین شدست  ،نیم شب جانشان ده ستبیضه ها زرین بُ  ،مرغشان را 47.35

 قوم  گشته ناقص گوی ِ ،نقص گفتم قوم هر چه گویم من به جان نیكوی ِ 47.36

 كه سلیمان باز آمد والسلام  كرام مسجد اقصی بسازید ای 47.37

 جمله را املاك در چنبر كشند ور ازین دیوان و پریان سر كشند 47.38

 تازیانه آیدش بر سر چو برق  دیو یكدم كژ رود از مكر و زرق 47.39

 ند از پی ایوان تورّ سنگ بُ  تو كه تا دیوان ِ ،چون سلیمان شو 47.40

 و دیو یّ را فرمان برد جنو تا ت بی وسواس و ریو ،چون سلیمان باش 47.41

 تا نگردد دیو را خاتم شكار هوش دار ،خاتم تو این دل است و 47.42

 السلام و ،حذر كن ،با خاتم دیو ِ پس سلیمانی كند بر تو مدام 47.43

 ست در سر و سرت سلیمانی كنی خ نیستآن سلیمانی دلا منسو 47.44

 ؟ لیك هر جولاهه اطلس كی تند دیو هم وقتی سلیمانی كند 47.45



 در میان هر دوشان فرقیست نیك  و لیك ،دست جنباند چو دست او 47.46

 یک حکایت بشنو اندر مثنوی * در بیان این حدیث معنوی 47.47

 

 صله دادن شاه و مضاعف كردن آن وزیر بو الحسن نام  شاعر وۀ قص. 48

 بر امید خلعت و اكرام و جاه  شاعری آورد شعری پیش شاه 48.1

 از زر سرخ و كرامات و نثار فرمودش هزارو شاه مكرم بود  48.2

 تا رود ،ده هزارش هدیه وا ده این اندك بود :گفت پس وزیرش 48.3

 كه گفتم اندك است هم ده هزاری  و شاعر پس از تو بحر دستون ااز چ 48.4

 تا بر آمد عشر خرمن از كفه  ه گفت آن شاه را و فلسفهصق 48.5

 شكر و ثنا گشت آن سرش ۀ خان ده هزارش داد و خلعت در خورش 48.6

 ؟ من كی نمود هلیتِ شاه را ا ؟ كاین سعی كه بود ،پس تفحص كرد 48.7

 حسن خلق و ضمیر ،آن حسن نام و فلان الدین وزیر :پس بگفتندش 48.8
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 دو صد طاغوت شد سحر آموز ِ عقل چون هاروت شدۀ آن فرشت 51.19
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 ظاهر میان هر دو سلیمان و دیو خویشتن را سلیمان بن داود نام كردن
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 و فعل او را بجو در میان حدّ  و ز فعل او ،او پس بپرس از حدّ  52.22

 مسجد اقصی بساز و کن تمام * کار هر کس نیست هین، درکش زمام 52.23
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 عابدان و معتكفان و رستن عقاقیر در مسجد
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 دهدتعلیمش  ،"صاحب وحی"لیك  قابل تعلیم و فهم است این خرد 53.12

 لیك عقل آن را فزود ،او اول ِ حرفتها یقین از وحی بود ِ جمله  53.13
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 گوركنی و گور بود حرفهابیل از زاغ پیش از آنكه در عالم گوركنی قۀ آموختن پیش. 54

 ؟ كی ز فكر و حیله و اندیشه بود كه كمتر پیشه بود ،كندن گوری 54.1
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مُوا بَینَ یدَی  ،یا أیَهَا الَّذِینَ آمَنوُاآیه کریمه "بیان . 141  صلی الله علیه و آله وَ رَسُولِهِ  اللهلا تقُدَ ِ

 رعیت باش  ،چون كه سلطان نه ای --- ت باشز ام   ،چون نبی نیستی

 و از خودی رای زحمتی متراش ---ان خامش باش پس رو خاموش
 اوستادامر شیخ و ۀ سایزیر  ادباش از انقیپس برو خاموش  141.1

 از وجود خویش والی کم تراش خاموش باش ،صامت شو و ،* پس رو و 141.2

 كاملی  ز لافِ  ،مسخ گردی تو د و قابلیگرچه مستع ،ورنه 141.3

 با خبر دِ را سركشی ز استاد ِ مانی اگر هم ز استعداد وا 141.4

 وزپاره د مانی ،بی صبر شویور  زبسوصبر كن در موزه دوزی و  141.5



 جمله نو دوزان شدندی هم به علم  دیشان صبر و حلمگر بُ  ،كهنه دوزان 141.6

  "عقال لعقلُ که: "ای ئگو خود به خود به آخر از كلال ،و بس بكوشیّ  141.7

 عقل را میدید بس بی بال و برگ  مرگ مفلسف روز ِ همچو آن مردِ  141.8

 اسب از گزاف  ،مراندی   ،كز ذكاوت بی غرض می كرد آن دم اعتراف 141.9

 خیال  شنا كردیم در بحر ِ  ِآ سر كشیدیم از رجال از غروری 141.10

 نیست اینجا چاره جز كشتی نوح  شنا هیچ است اندر بحر روح   ِآ 141.11

 تا طمع در نوح و کشتی دوختی کاشکی کاو آ  ِشنا ناموختی 141.12

 كل  ُمنم كشتی در این دریای  :كه لرسُ   ُاین چنین فرمود آن شاه ِ 141.13

 بر جای من  نراستیۀ شد خلیف یا كسی كاو در بصیرتهای من 141.14

 رو نگردانی ز كشتی ای فتی  كه تا ،كشتی نوحیم در دریا 141.15

مَ لا عاصِمَ ال"نبی از ُ سوی هر كوهی مرو ،همچو كنعان 141.16  شنو" یو 

 بس بلند ،می نماید كوه فكرت می نماید پست این كشتی ز بند 141.17

 پیوست را  خدابنگر آن فضل ِ این پست را ،هان و هان ،پست منگر 141.18

 كه یكی موجش كند زیر و زبر فكرت كم نگر كوه ِ بلندی ِدر  141.19

 گر دو صد چندین نصیحت پرورم  نداری باورم ،گر تو كنعانی 141.20

 هر خدای است و ختام كه بر او مُ  ؟ گوش كنعان كی پذیرد این كلام 141.21

 ؟ق بَ كی بگرداند حدث حكم سَ  ؟ هر حقكی گذارد موعظه بر مُ  141.22

 كنعان نه ای بر امید آنكه تو  لیك میگویم حدیث خوش پیی 141.23

 روز آخر را ببین  ،هم ز اول هین ،این اقرار خواهی كرد ،آخر 141.24

 ن كهُ و ُچشم آخر بینت را كور  مكن ،می توانی دید آخر را 141.25

 رفتن عثاره رَ به ر دم هنبودش  وار هر كه آخر بین بود مسعود 141.26



 چشم تیز ،كن ز خاك پای مردیُِ  گر نخواهی هر دمی این خفت و خیز 141.27

 اوباش را تا بیندازی سر ِ پاش را اكِ خ ،كحل دیده سازُِ  141.28

 شوی تو ذو الفقار ،سوزنی باشی كه از این شاگردی و زین افتقار 141.29

 هم بسازد دیده را ،هم بسوزد بگزیده را اینخاك  ،رمه كن توسُ  141.30

 تا ببینی ز ابتدا تا انتها * چشم روشن کن ز خاک اولیا 141.31

 

 ،یئتو كم در روی می آو فتم در راه رفتن من بسیار در رو می ا :شكایت استر با شتر كهۀ قص. 142

 شتر او را ، و جواب گفتن ِ؟ستیاین چحکمت 

 خار ،چشم كاو خورد از بهر نور ِ چشم اشتر ز آن بود بس نور بار 142.1

 چشم تو روشن شود، جان با صفا * خار خور، تا  ُگل برویاند تو را 142.2

 چشم جان را حق ببخشد روشنی * خار را از چشم دل گر بَرکنی 142.3

 چونكه با او جمع شد در آخوری  اشتریفت روزی استری با گ 142.4

 در بازار و كو ،در گریوه و راه و من بسیار می افتم به رو :گفت*  142.5

 ؟ در ره هموار و ناهموار، من کز چه در رو می فتم بسیار من؟ 142.6

 هر زمانی از شكوه  ،در سر آیم تا زیر كوه ،كه ُخاصه از بالای  142.7

 یا مگر خود جان پاكت دولتیست  ؟ چیست بهر ،كم همی افتی تو در رو 142.8

 ر خون كنم پوز و زانو ز آن خطا پُ  در سر آیم هر دم و زانو زنم 142.9

 و ز مكاری هر زمان زخمی خورم  كژ شود پالان و رختم بر سرم 142.10

 در گناه  ،بشكند توبه به هر دم تباه كه از عقل ِ ،همچو كم عقلی 142.11

 توبه شكن آن  ،از ضعیفی رای نمَ ابلیس گردد در زَ ۀ سخر 142.12
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 آن ادبار خو ،از شكست توبه او ،بر سر زخم ،میخورد از غیب 142.14

 ش را سكست اتوبه  در دم، بازدیو  ستباز توبه میكند با رای سُ  142.15

 كه به خواری بنگرد در واصلان  كبرش آنچنان ،ضعف اندر ضعف و 142.16

 بینی زنی   كم ،تی در رو وكم فِ  منیؤمثال مكه تو  ،ای شتر 142.17

 كم اندر رو فتی  ،ثاری وبی عِ  ؟ تو چه داری كه چنین بی آفتی 142.18

 هاست بس فرق ،در میان ما و تو گر چه هر سعادت از خداست :گفت 142.19

 امان است از گزند ،بینش عالی دو چشم من بلند ،سربلندم من 142.20

  ینم عیانبگو و هموار را  من تا پایان آنه وكهر از سر  142.21

 پیش كار خویش تا روز اجل  همچنان كه دید آن صدر اجل 142.22

 آن نیكو خصال  ،اندر حال داند آنچه خواهد بود بعد بیست سال 142.23

 مشرقیمغربی و بلكه حال  خود تنها ندید آن متقی حال ِ 142.24

 ب الوطن پی حُ  ؟بهر چه سازد كننور در چشم و دلش سازد سَ  142.25

 سجودش كرد ماه و آفتاب  كه كاو بدید اول به خواب ،همچو یوسف 142.26

 بر كرد سر ،دآنچه یوسف دیده بُ  بلكه بیشتر ،از پس ده سال 142.27

 ربانی بود گردون شكاف  نور ِ گزاف " اللهینظر بنور "نیست آن  142.28

 گرو "حیوانی حس ِ"هستی اندر  رو ،نیست اندر چشم تو آن نور 142.29

 پیشوا ،هم ضعیفت ،تو ضعیف و پا بینی پیش ِ ،تو ز ضعف چشم 142.30

 ناجای را ،كاو ببیند جای را دست و پای را ،شم استپیشوا چ 142.31

 خلقت من اطهر است  ،دیگر آنكه چشم من روشن تر است ،دیگر آنكه 142.32

 و اهل ضلال  ،زنا ز اولادِ  ین نكه هستم من ز اولاد حلالآز 142.33

 باشد كمان کژچو  ،تیر كژ پرد بی گمان ،یئتو ز اولاد زنا 142.34



 کآمد ز فرعون ِ عنود همچنان د در وجودبَ  ،* بدَ بیاید جمله را 142.35

  فایده نبود چو بدَ اصل است و حیز * گر چه صد طاعت کند ابلیس نیز 142.36

 

و از او استعانت خواستن  ،و اقرار آوردن به فضل او بر خود ،شتر راا تصدیق كردن استر جواب. 143

 انهه نمودن و یاری دادن پدرانه و شاهاو ر ،و نواختن شتر او را ،و بدو پناه گرفتن به صدق

 رچشم كرد از اشك پُ  ،این بگفت و راست گفتی ای شتر :گفت استر 143.1

 العباد ربّ ۀ گزیدای بُ  :گفت در پایش فتاد ،ساعتی بگریست 143.2

 ؟در پذیری تو مرا در بندگی  ؟ گر از فرخندگی ،چه زیان دارد 143.3

 هم به فضل خود مرا معذور دار * فضل تو بر من فزون است از شمار 143.4

 ن مَ زَ  از بلاهایرو كه رستی  من چون اقرار كردی پیش :گفت 143.5

 شدی ز اهل ولا ،تو عدو بودی رهیدی از بلا چون شدی منصف، 143.6

 نیاید جز جحود ،كز بد اصلی اصلی نبود ،تو در ذاتِ  ،دخوی بَ  143.7

 آرد اقرار و شود او توبه جو د عاریتی باشد كه اوآن بَ  143.8

 لا جرم اندر زمان توبه نمود ه بودلتش عاریّ ذ ،همچو آدم 143.9

 نفیس ۀ ره نبودش جانب توب لی بود جرم آن بلیسچونكه اص 143.10

 ددَ  از دندان ِ ،نار وۀ وز زبان دستی از خود و از خوی بَ رو كه رَ  143.11

 ندی خود به بخت سرمدی کدر ف رو كه اكنون دست در دولت زدی 143.12

 دریافتی  "ادخلی فی جنتی" یافتی "فی عبادی" ،تو "ادخلی" 143.13

 از راه خفا ،رفتی اندر خلد راه كردی خویش را ،در عبادش 143.14

 ردت تا نعیم دست تو بگرفت و بُ  "صراط مستقیم"گفتی  "هدنااِ " 143.15

 گشتی انگور و مویز ،غوره بودی نور گشتی ای عزیز ،نار بودی 143.16



 اعلم بالصواب  الله ،شاد باش شدی تو آفتاب ،اختری بودی 143.17

 شیر ن در حوض ِکخویش اندر ف شهدِ  ای ضیاء الحق حسام الدین بگیر 143.18

 تكثیر طعم  ،مزه یابد از بحر ِ طعم از تغییر ِ ،تا رهد آن شیر 143.19

 ست ز هر تغییر رَ  ،چونكه شد دریا "لسَ ت أ "متصل گردد بدان بحر ِ 143.20

 آفتی را نبود اندر وی عمل  عسل منفذی یابد در آن بحر ِ 143.21

 ره بر هفتم طبق تا رود آن غُ  ای شیر حق ،ره ای كن شیروارغُ  143.22

 ؟ شیر راۀ موش غركی شناسد  ؟ سیر را ملول ِ چه خبر جان ِ 143.23

 بهر هر دریا دلی نیكو گهر خود با آب زر بر نویس احوال ِ 143.24

 در چشم قبطی خون نما ،بشیا رَ  نیل است این حدیث جان فزا آب ِ 143.25

 

تا بخورم به  ،ر كن و بر لب من نهقبطی سبطی را كه یك سبو به نیت خویش از نیل پُ  لابه كردن ِ. 144

آب صاف است و سبو كه  ،سبطیان بهر خود پر می كنید از نیل كه شما ئیدوستی و برادری، سبو حق  

 ما قبطیان پر می كنیم خون صاف است

 سبطیی  از عطش اندر وثاق ِ  شنیدم كه در آمد قبطیی یم 144.1

 تو گشته ام امروز حاجتمندِ  تو هستم یار و خویشاوندِ  :گفت 144.2

 ما را كرد خون  نیل ِ تا كه آبِ  ی كرد و فسونئنكه موسی جادوآز 144.3

 از چشم بند ،خون شد آب ،پیش قبطی صافی میخورند آبِ آن، طیان زسب 144.4
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 تا خورد از آبت این یار كهن  ر آب كنیك طاس را پُ  ،بهر خود 144.6

 رآب باشد پاك و حُ  ،خون نباشد رن طاس پُ ایچون برای خود كنی  144.7

 ه طفیلی در تبع بجهد ز غم ك بنوشم آب هم ،تو من طفیل ِ 144.8



 روشنم  ای دو چشم ِ ،پاس دارم خدمت كنم ،جهان ای جان ِ :گفت 144.9

 آزادی كنم  ،تو باشمۀ بند بر مراد تو روم شادی كنم 144.10

 بر دهان بنهاد و نیمی را بخورد ر آب كردطاس را از نیل او پُ  144.11

 سیاه  بخور تو هم، شد آن خون ِ :كه طاس را كژ كرد سوی آب خواه 144.12

 قبطی اندر خشم و اندر تاب شد خون آب شد ،ن سو كرد كژآباز  144.13

 ای صمصام زفت  :بعد از آن گفتش كه ساعتی بنشست تا خشمش برفت 144.14

 كاو متقی است  ،خورد آناین را  :گفت ؟ این گره را چاره چیست ،ای برادر 144.15

 موسی وار شد ،از ره فرعون و متقی آن است كاو بیزار شد 144.16

 ببین مهتاب را ،صلح كن با مه بخور این آب را ،قوم موسی شو 144.17

 تو اندر چشم ِ ،اللهبر عباد  تو صد هزاران ظلمت است از خشم ِ 144.18

 استاد شو، عبرت از یاران بگیر شاد شو ،چشم بگشا ،خشم بنشان 144.19

 قاف  را كفری است همچون كوه ِو چون ت ؟ كی طفیل من شوی در اغتراف 144.20

 شودکه  َبرگ  ،کوهن آجز مگر  ؟ سوزن كی رود كوه در سوراخ ِ 144.21

 جام مغفوران بگیر و خوش بكش  خوش كه كن به استغفار ِ َكوه را  144.22

 چون حرامش كرد حق بر كافران  ؟ چون نوشی از آن ،تو بدین تزویر 144.23

 مفترا ای مفتریّ  ؟كی خرد راو تزویر ت ،خالق تزویر 144.24

 نیست  حیله ات باد تهی پیمود كه حیلت سود نیست ،موسی شو آل ِ 144.25

 ؟ كند ُبا كافران آبی  ،گردد و ؟ صمد هره دارد آب كز امرزَ  144.26

 بگذرد، کفار را بخشد صفا ؟ زَهره دارد آب کز امر خدا ؟ 144.27

 مار و كاهش جان میخوری  هر ِزَ  یا تو پنداری كه تو نان میخوری 144.28
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را كه چنین و ن می نماید تبُ  آن خیالات از سر امرود :حكایت آن زن پلید كار كه شوهر را گفت. 146
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